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رخداد حادثه 

اعتراف متهمان به ۸۰ فقره سرقت
شرق: رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهي پایتخت از  �

دستگیري و شناسایي ســارقان هشت دستگاه جوش 
خبر داد و گفت: متهمان علاوه بر سرقت دستگاه هاي 
جوش به ۸۰ فقره سرقت از انباري و پارکینگ ها اعتراف 
کردنــد. ســرهنگ کارآگاه «خیراله دولتخــواه» گفت: 
شــکایتي با موضوع سرقت هشت دســتگاه جوش از 
داخل مغازه اي براي رسیدگي تخصصي به پایگاه پنجم 
پلیس آگاهي ارجاع شد. وي با بیان اینکه در تحقیقات 
محلي مشخص شد دو سارق با یک دستگاه خودروي 
ســواري پژو در محل ســرقت حاضر و با تخریب قفل 
مغازه وارد مغازه شده اند، تصریح کرد: با شناسایي پلاک 
انتظامي خودروي سارقان، مشخص شد خودرو سابقه 
ثبت سرقت را در کلانتري ۱۱۸ ستارخان دارد. این مقام 
انتظامي بیان کرد: در شاخه دیگري از تحقیقات پلیسي، 
مشخص شد دستگاه هاي جوش سرقتي در سایت هاي 
واســطه خرید و فــروش اینترنتي بــراي فروش آگهي 
شده اســت. دولتخواه تصریح کرد: با شناسایي هویت 
آگهي دهنــده وي به پلیــس آگاهي دعوت شــد و در 
تحقیقات پلیســي اولیه اظهار کرد دستگاه جوش را از 
خلازیر خریده ام و آدرسي از فروشنده ندارم و پول آن را 
کارت به کارت کرده ام.رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهي 
پایتخــت گفت: این فــرد در ادامه تحقیقات پلیســي، 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و اظهار کرد سرقت را با 
همکاري یکي از دوســتانش به نام ســعید انجام داده 
اســت. وي خاطرنشــان کرد: در پایش هاي اطلاعاتي 
مشخص شد سعید از سارقان حرفه اي است و پیش تر 
۱۱ فقره محکومیت کیفري بــا همین عنوان مجرمانه 
دارد و مدتي اســت در کمپ ترک اعتیاد بستري است. 
این مقام پلیســي با اشاره به اینکه دومین متهم پرونده 
نیز با هماهنگي هاي قضائي دســتگیر شد، ادامه داد: 
متهم علاوه بر ســرقت دستگاه هاي جوش به ۸۰ فقره 
ســرقت از پارکینگ ها و انباري هاي غرب تهران اعتراف 
کرد. دولتخواه گفت: در بازرسي از مخفیگاه متهم شش 
دستگاه جوش سرقتي نیز کشف و با دستور قضائي به 
مال باخته مسترد شد. رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهي 
پایتخت افزود: متهمان با دســتور مقــام قضائي براي 
تحقیقات تکمیلي و شناســایي ســایر مال باختگان در 

اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهي قرار دارند.

هشدار درباره ترفند تکراري 
کلاهبرداران

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیري از جرائم سایبري  �
پلیس فتای ناجا با بیان اینکه شــهروندان باید مراقب 
ترفندهاي کلاهبرداران باشــند، گفت: برنده شــدن در 
مســابقات رادیو و تلویزیون یکي از ترفندهاي مجرمان 
سایبري است. ســرهنگ علي محمد رجبي اظهار کرد: 
برنده شــدن در مســابقات رادیویی و تلویزیوني یکي از 
ترفندهاي مجرمان ســایبري اســت که کلاهبرداران با 
اســتفاده از این روش و با سو  اســتفاده از ضعف هاي 
آموزشــي، از طریق برقراري تماس تلفني با مخاطبان 
طعمه هــاي خود را انتخــاب مي کننــد. او ادامه داد: 
افراد سودجو با انجام مهندسي خاص و جلب اعتماد 
برخي افراد خوش بــاور، با این ترفند قربانیان را به پاي 
دستگاه عابر بانک کشانده و با انجام یک سري عملیات 
بانکي نســبت به برداشــت غیرمجاز از حســاب مالي 
آنان اقدام مي کنند و با این شــیوه، فرد با دســت خود 
وجوهاتي را به حســاب مجرمان واریز مي کند. رئیس 
مرکز تشــخیص و پیشــگیري از جرائم سایبري پلیس 
فتا گفت: با اقدامات پیشــگیرانه و آموزشي پلیس فتا 
و نیز همکاري مناســب رســانه ملي و خبرگزاري هاي 
رسمي کشور، سطح آگاهي و دانش شهروندان افزایش 
داشته و به استناد پرونده هاي ارجاعي از سوي مراجع 
قضائــي به این پلیس، ســطح وقــوع این گونه جرائم 
کاهش چشــمگیري یافته است. رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیري از جرائم سایبري پلیس فتای ناجا با اشاره 
به اینکه اجراي طرح اســتفاده از رمز یک بار مصرف در 
تراکنش خریدهاي اینترنتي سطح وقوع جرائم برداشت 
غیر مجاز را کاهش داده است، گفت: هموطنان گرامي 
مي توانند با برقراري تماس با مرکز امداد و فوریت هاي 
ســایبري از طریق سایت رســمي پلیس فتا به آدرس
www.cyberpolice.ir گــزارش مجرمانــه ایــن افــراد 
ســود جو و کلاهبردار را اعلام کنند. ســرهنگ رجبي با 
بیان اینکــه مراقب ترفندهاي کلاهبرداران باشــید و به 
تماس هاي ناشــناس از مراجع غیررسمي پاسخ ندهید، 
گفت: فراهم شــدن امنیت نســبي در فضــاي مجازي 
نیازمند مشــارکت و هوشــیاري فعال هم وطنان است. 
او به شــهروندان توصیــه کرد که بــراي واریز هر گونه 
وجوه نقدي به حســاب هاي مالي ارسال شماره کارت و 
شماره حســاب کافي اســت. بنابراین باید از افشاي سایر 
اطلاعات کارت بانکي خود به افراد دیگر خودداري کنند.

دستگیری سارق میلیاردی
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از دستگیری  �

ســارق پنج میلیــاردی بــا ۵۷ فقره ســرقت منزل در 
شهرستان ملارد خبر داد.سردار محسن خانچرلی گفت: 
در پی ســرقت از منزلی در شهرســتان ملارد مأموران 
پلیس آگاهی با تشکیل تیمی ویژه اقدامات قانونی خود 
را آغاز کردند. او به تحقیقات میدانی و بهره گیری پلیس 
از ظرفیت های گوناگون اشاره و بیان کرد: در جمع بندی 
داده های به دست آمده متهم سابقه دار در موضوع این 
سرقت شناســایی و دستگیر شــد. او در بازجویی های 
تخصصی بــه ۵۷ فقره ســرقت منزل در شهرســتان 
مــلارد اعتراف کرد. این مقام انتظامی از کشــف مقدار 
درخور توجهی طلاجات در مخفیگاه ســارق خبر داد و 
گفت: ارزش اموال مســروقه برابر نظر کارشناسان پنج 

میلیارد ریال برآورد شده است. 

کارگر مورد اعتماد، سارق گوشي 
موبایل از آب در آمد

شــرق: تحقیقات پلیســي نشــان داد کارگر مورد  �
اعتماد کارفرما، سارق گوشي موبایل اوست. سرهنگ 
مصطفي اســکندري، رئیس کلانتري ۱۷۴ قیامدشت، 
گفت: کارفرماي کارگاهي در شهرک صنعتي خاوران با 
مرکز فوریت هاي پلیسي تماس گرفت و به دلیل سرقت 
گوشــي موبایلش در کارگاه اعلام شکایت کرد. سپس 
تیمي از مأموران کلانتري ۱۷۴ قیامدشت براي بررسي 
موضوع به نشــاني اعلامي اعزام شــدند. وي تصریح 
کرد: با حضور مأموران در محل مشخص شد در کارگاه 
دو کارگر افغان مشغول به کار هستند ولي کارفرما به 
کارگران مظنون نیست. در تحقیقات پلیسي، سرنخي 
از سارق به دست نیامد. ســرکلانتر محله قیامدشت 
افزود: تجســس هاي فني و اطلاعاتي براي شناسایي 
سارق ادامه داشت تا اینکه گوشي سرقتي با سیم کارت 
فردي روشن شــد. این مقام انتظامي تصریح کرد: در 
پایش هاي اطلاعاتي مالک ســیم کارت شناسایي و به 
کلانتري دعوت شــد. وي اظهار کرد سیم کارتش را در 
اختیار یکي از دوستانش که از اتباع افغان است، قرار 
داده است. اسکندري با بیان اینکه در ادامه تحقیقات 
پلیسي معلوم شد تبعه افغانستان همان کارگر کارگاه 
صنعتي است که پیش تر نیز با همین عنوان مجرمانه 
دســتگیر شــده اســت، گفت: کارفرماي کارگاه که از 
شناسایي سارق متعجب بود، اظهار کرد شاید به همه 
کارگر ها شــک مي کردم ولي یــک درصد هم احتمال 
نمي دادم  سارق گوشي موبایلم این کارگر باشد. از وي 
بسیار مطمئن بودم. این مقام انتظامي گفت: با اعتراف 
سارق به جرم ارتکابي، متهم براي سیر مراحل قانوني 

در اختیار مراجع قضائي قرار گرفت.

۵۰ فقره سرقت در اوقات فراغت
شرق:  دو موبایل قــاپ حرفه اي با ۵۰ فقره سرقت  �

دســتگیر شــدند و گفتند پیک موتوري رســتوراني در 
پایتخت هســتند کــه در اوقات فراغــت موبایل قاپي 
مي کردند. سرهنگ محمدرضا علیزاده، رئیس کلانتري 
۱۰۷ فلسطین، در این باره گفت: روز یکشنبه وقوع چند 
فقره موبایل قاپي به وســیله دو جوان موتورسوار در 
محدوده خیابان ویلا به مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ 
گزارش شــد. وي تصریح کرد: شناســایي و دستگیري 
موتورسواران در دســتور کار قرار گرفت و طرح مهار 
ســارقان اجرا و تیم هاي گشت کلانتري در مسیرهاي 
خروجي محدوده استحفاظي کلانتري مستقر شدند. 
ایــن مقام انتظامي افــزود: ۱۰ دقیقه پــس از آخرین 
ســرقت موتورســواران در خیابان ویــلا، مأموران در 
تقاطع خیابان مفتح به انقلاب موتورســواران جوان 
را شناســایي و هر دو را دســتگیر کردند. کلانتر محله 
فلسطین با اشاره به اینکه مأموران در بازرسي تکمیلي 
از متهمان چهار گوشي سرقتي کشف کردند، گفت: با 
اعتــراف متهمان به جرم ارتکابي هر دو ســارق براي 
تحقیقات تکمیلي به کلانتري منتقل شدند. او عنوان 
کرد: تحقیقات اولیه نشــان از این داشــت که هر دو 
ســارق ۱۸ ســاله بوده و هر کدام نزدیک به دو سال به 
جرم سرقت در کانون اصلاح و تربیت به سر برده اند و 
تاکنون دو مرتبه از کانون رهایي یافته اند، ولي مجددا 
مرتکب ســرقت شــده اند. به گفته علیزاده متهمان 
اظهــار کردند: پس از آخریــن آزادي از کانون اصلاح 
و تربیت به مدت شــش ماه در رســتوراني به عنوان 
پیک موتوري مشــغول به کار شدیم و در ساعت هاي 
بــي کاري و اوقات فراغت با پرســه زني در خیابان ها، 
موبایل قاپي مي کردیم. این مقام انتظامي اضافه کرد: 
متهمان به ۵۰ فقره موبایل قاپي اعتراف کرده و تاکنون 

۳۰ نفر از شاکیان شناسایي شده اند.

نجات ۵ نفر از میان آتش و دود
شــرق: آتش نشــانان ضمــن مهــار آتــش در  �

ســاختماني قدیمي پنج نفر را که میان آتش و دود 
گرفتار شــده بودند و جانشــان در خطر بود، نجات 
دادند. ســاعت ۲۱:۳۰ یکشــنبه در پي تماس تلفني 
شهروندان با ســامانه ۱۲۵ و اعلام گزارشي مبني بر 
مشــاهده خروج دود و شــعله هاي آتــش از یک 
منزل مســکوني در شــهرک ولیعصر(عج)، خیابان 
شــیرودي، ســتاد فرماندهــي آتش نشــاني تهران 

بي درنگ آتش نشانان را روانه محل حادثه کرد.
روح االله محمدي، فرمانده آتش نشــانان، درباره 
جزئیات این حادثه گفت: محل حادثه یک ساختمان 
دو طبقه قدیمي ســاخت به مســاحت تقریبي ۷۰ 
مترمربع بود که مالــک اقدام به احداث یک انباري 
به مساحت ۱۰ متر مربع کرده و اطراف آن را با پشم 
شیشه و ایرانیت پلاستیکي پوشانده بود. او با اشاره 
به آتش ســوزي در این انباري به دلایــل نامعلوم، 
ادامــه داد: انباري مقابــل در خروجي قرار گرفته و 
به همین دلیل مانع فرار ســاکنان از منزل شــده و 
آنها را داخــل منزل محبوس کــرده بود. محمدي 
خاطرنشــان کرد: نیروهاي عملیات با رعایت موارد 
ایمنــي و تجهیز خــود به دســتگاه تنفســي وارد 
ســاختمان شــدند و با توجه به انباشته شدن حجم 
بسیار زیاد دود در این ســاختمان، جست وجو براي 
یافتن محبوسان احتمالي را آغاز کردند. این فرمانده 
آتش نشــاني تصریح کرد: یک گروه از آتش نشــانان 
بــا اســتفاده از لوله هاي آبدهي آتش نشــاني وارد 
ساختمان شــدند و بلافاصله شــعله هاي آتش را 
مهار کردند. گروهي دیگري از آتش نشــانان موفق 
شــدند پنج نفر از ســاکنان را به محیط امن انتقال 
دهنــد که با توجــه به وضعیت نامناســب یکي از 
نجات یافتگان و به توصیه تیم اورژانس، او به مرکز 

درماني انتقال یافت.

پنج قاره

ســال   ۲۵ از  پس  آمریکایی  مرد  بی گناهی  اثبات 
حبس

یــک مرد آمریکایــی بعد از گذراندن ۲۵ ســال  �
زنــدان، با نتایج نهایی آزمایش دی ان ای توانســت 
بی گناهی خود را اثبات کند. «رافائل رویز»، از اهالی 
نیویــورک در ســال ۱۹۸۵ به جرم تجاوز جنســی 
بازداشت شد؛ او بعد از ناتوانی در اثبات بی گناهی 
خــود، توســط دادگاه ایالت نیویورک به ۲۵ ســال 
زندان محکوم شــد. وی بعد از ســپری کردن حکم 
۲۵ سال زندان خود در سال ۲۰۰۹ آزاد شد؛ اما بعد 
از گذشــت ۱۰ ســال از آزادی با درخواست مجدد، 
خواهان رسیدگی به محکومیت خود شد. رویز پس 
از تحقیقات دفتر دادستانی نیویورک و نتایج جدید 
آزمایش دی ان ای از مستندات به جامانده، توانست 
بی گناهی خود را اثبــات و محکومیت خود را پاک 

کند. او بعد از اثبات بی گناهی خود توســط دادگاه 
عالی گفت: «من می دانستم که بی گناه هستم و ۲۵ 

سال از از عمر و زندگی خود را از دست دادم».

حمله با چاقو در بلژیک
پلیس بلژیک در شــهر خنت به یــک زن که با  �

چاقو به دو نفر حمله کرده بود تیراندازی کرد.
مجروحان این حادثه که یکــی از آنها از ناحیه 
شــکم زخمی شده اســت، به بیمارســتان منتقل 
شده اند. بااین حال مقامات بلژیک تأکید کرده اند که 
وضع جســمی هیچ کدام از مجروحان نگران کننده 
نیست. ســخنگوی دادســتانی بلژیک در مورد این 
حمله گفــت: «درحال حاضر هیچ کدام از شــواهد 
دال بر اینکه حادثه خنت جنبه تروریســتی داشته 

است، نیست».

جدید  آتش ســوزی های  در  خانــه  ده ها  تخریب 
استرالیا

مقامات استرالیا در حالی از تخریب شبانه ده ها  �
خانه در آتش سوزی های جنوب شــرقی این کشور 
خبر دادند که خطر این آتش سوزی ها تا روز یکشنبه 
در سراســر ایالت نیوســاوت ولز و کانبــرا، پایتخت 

استرالیا، کاهش یافته بود.
نیوساوت ولز،  آتش نشــانی  اعلام سرویس  طبق 
میزان خسارات آتش سوزی های جدید هنوز به طور 
دقیق برآورد نشــده اســت، اما احتمــالا ده ها خانه 

دیگر نیز در این آتش سوزی ها تخریب شده اند.
این خسارات که در دره «بومبالانگ»، واقع در ۹۲ 
کیلومتری جنوب کانبرا وارد شــده، شمار خانه های 
تخریب شده این دره را به بیش از ۴۰۰ واحد در فصل 

آتش سوزی فعلی رسانده است.

روز شنبه آتش ســوزی خطرناکی جنوب کانبرا و 
روستاهای مجاور آن را دربر گرفت که تا روز یکشنبه 
۵۵ هــزار هکتــار از زمین های منطقه را ســوزانده، 
جنگل ها و مزارع را به آتش کشیده و همچنین طول 
آن به ۱۴۸ کیلومتر رســیده اســت. این آتش سوزی 
غیرقابل کنترل تلقی شــده و آســمان منطقه را به 
رنگ سرخ و نارنجی درآورده است. مقامات استرالیا 
پیش بینی کرده اند این آتش سوزی ها همچنان روزها 
و احتمــالا هفته های متوالی تداوم داشــته باشــد. 
فصل ویرانگر و طولانی آتش ســوزی های اســترالیا 
از ماه ســپتامبر باعث کشته شدن ۳۳ نفر و همچنین 
ازبین رفتــن حدود یــک میلیارد حیوان بومی شــده 
اســت. همچنین در این حوادث بیش از ســه هزار 
خانه ویران شــده و بیــش از ۱۱.۷ میلیون هکتار از 

زمین های این کشور در آتش سوخته است. 

اعترافات مردی که پرستار فرزندش را کشت

شرق: دانشجوی حقوق که به خاطر ظن به عمه و دخترعمه اش آنها را 
به رگبار بســته و عمه اش را به قتل رسانده بود، با درخواست قصاص از 

سوی پدربزرگش مواجه شد.
به گزارش خبرنگار ما، این جوان متهم است یک سال قبل با تحریک 

شوهرعمه اش دست به این جنایت هولناک زده است.
براســاس محتویات پرونده یک ســال قبل خبر تیرانــدازی مرگ باری 
مقابل یک آرایشــگاه در ورامین به مأموران پلیس داده شــد. شهروندان 
اعلام کردند زنی کشــته و دختر جوانی نیز زخمی شــده اســت. وقتی 
مأمــوران به محل رســیدند، تحقیقات خــود را آغاز کردنــد و ابتدا فرد 
مجروح را به بیمارســتان رساندند و سپس جســد را به پزشکی  قانونی 

بردند.
در تحقیقات اولیه مشــخص شــد فرد ضارب از اقوام دو زن اســت. 
یکی از شــاهدان گفت: پسری جوان با موتور به سراغ این دو زن آمد. او 
با اسلحه به یکی از آنها شلیک کرد و می خواست به نفر دوم شلیک کند 
که نتوانست. فکر می کنم اسلحه مشکلی پیدا کرد. به همین دلیل چاقو 

درآورد و با چاقو دختر جوان را زد.
مأموران در بررســی ها متوجه شدند مقتول زنی ۳۵ساله به نام لاله 
اســت که روز حادثه با خواهــرزاده اش، مینا، به آرایشــگاه رفته بودند. 

تحقیق از خانواده این دو نفر نشان داد آنها در آرایشگاه کار می کردند.
وقتی پدر لاله مورد پرســش قرار گرفت، گفت: دخترم از شــوهرش 
جدا شده بود، شوهرش اعتیاد داشت و مدام به خاطر خلاف بازداشتش 
می کردند و او را به زندان می انداختند. دخترم تصمیم گرفت جدا شود، 

اما شوهرش فکر می کرد دخترم به او خیانت کرده است.
لاله با خواهرزاده اش در آرایشــگاه کار می کرد و خرجی خودشان را 

درمی آوردند، هرچند داماد ســابقم، رحیم، در زندان اســت، اما من فکر 
می کنم او در این قتل نقش داشــته، ضمن اینکه نوه پســری ام، مهرداد، 
هم با شــوهرعمه سابقش در ارتباط اســت و من فکر می کنم او هم در 

این قتل نقش دارد.
وقتی مأموران مهرداد را بازداشت کردند، او به قتل عمه اش اعتراف 
کرد و گفت  قصد کشــتن دخترعمه اش را هم داشت اما موفق نشد. این 
جوان ۲۵ســاله که دانشجوی ترم ششــم حقوق بود، به مأموران گفت: 
مینا دخترعمه بزرگ من بود و او را دوست داشتم. گاهی با هم صحبت 
می کردیم و تعصب خاصی روی او پیدا کرده بودم. او ۲۲ســاله بود و با 
عمه کوچکم، لاله، به خاطر فاصله ســنی کمی که داشتند ارتباط خوبی 
داشــت. آنها با هــم کار می کردند و گاهی هم بیــرون می رفتند تا اینکه 
عمه ام لاله تصمیم گرفت طلاق بگیرد. شــوهرعمه ام رحیم معتاد بود، 
اما زندگی اش را خیلی دوست داشت. وقتی رحیم به زندان افتاد، عمه ام 
تصمیم گرفت جدا شــود. یک روز رحیم بــه من گفت: علت این جدایی 

فساد اخلاقی عمه ام است و او مینا را هم مثل خودش فاسد کرده.
متهــم ادامه داد: رحیم مدام این حــرف را تکرار می کرد تا اینکه یک 
روز به من گفت: تلفن های عمه ام را بررســی کرده و متوجه شــده او با 
یکی از دوستان نزدیکش رابطه دارد. من روی این مسئله خیلی حساس 
بودم، به مینا گفتم دیگر حق ندارد به آرایشــگاه بــرود و کار کند، اما او 
قبــول نمی کرد. خانواده خودش هم حمایتش می کردند و می گفتند من 
اشــتباه می کنم، اما من تصمیمم را گرفتم. مینا و لاله را تعقیب کردم و 
مقابل در آرایشــگاه با اسلحه شکاری به ســمت آنها شلیک کردم. اول 

لاله را زدم، بعد خواستم مینا را بزنم که اسلحه گیر کرد.
متهم ادامه داد: زمان حادثه دوســتم، سعید با من بود، چاقویی را از 

او گرفتم و با چاقو مینا را هم زدم. رحیم شــوهر عمه ام گفته بود تو قتل 
را انجام بده، من گردن می گیرم. من هم قبول کردم.

درحالی کــه تحقیقات از این جوان ادامه داشــت، از بیمارســتان به 
مأموران خبر رسید مینا تحت عمل جراحی قرار گرفته و زنده مانده است 
و می تواند صحبت کند. این دختر وقتی مورد پرســش قرار گرفت، گفت: 
مهرداد مدام من و مینا را سؤال پیچ می کرد و می گفت: شما فاسد هستید 
و باید بگویید در آرایشــگاه چه می کنید. او نظر همه اعضای خانواده را 
نســبت به ما تغییر داده بود. او یک روز به من گفت باید مطمئن شــود 
جایی که ما کار می کنیم آرایشــگاه اســت. خواســت فیلم دوربین های 
آرایشــگاه را ببیند، گفتم آرایشــگاه دوربین ندارد، امــا فیش هایی را که 
مشــتریان پرداخت کرده بودند بردم و نشانش دادم. از صاحب آرایشگاه 
هم خواســتم تا با مهرداد صحبت کند. او هم این کار را کرد، اما مهرداد 

زیر بار نمی رفت تا اینکه من و لاله را زد.
با صدور کیفرخواست هرسه متهم پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری 
اســتان تهران پای میز محاکمه رفتند. روز گذشــته ابتــدا پدر مقتول در 
جایگاه قرار گرفت و برای نوه اش درخواســت قصاص کرد؛ سپس متهم 
در جایــگاه قرار گرفت؛ او اتهــام را قبول کرد و گفــت من چون غیرتی 
شــدم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و شوهرعمه ام هم من را تحریک 

می  کرد.
در ادامه ســعید متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من 
اتهام را قبول ندارم. من اصلا نمی دانستم قرار است قتلی اتفاق بیفتد و 

آن زمان هم زیر ۱۸ سال بودم.
رحیم دیگر متهم پرونده نیز اتهامش را انکار کرد.

با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شرق: مردی که پرستار سابق دخترش را به قتل رسانده است، در جریان 
تحقیقات جنایی شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی ها نحوه ارتکاب 

جنایت را توضیح داد.
به گزارش خبرنگار ما، خانواده دختری ۳۸ ســاله به نام فرناز، اواخر 
دی ماه با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از مفقودشــدن فرزندشان خبر 
دادند. آنها مشــخصات فرناز را اعلام کردند و گفتند او از شخصی به نام 
حســن که مکانیکی دارد، دیه طلب داشــت و روز حادثه قرار بود برای 

گرفتن قسط دیه به سراغ او برود.
مأموران بعد از تشــکیل پرونده، تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع 
شــدند جســد ســوخته زنی ناشــناس در جاده آرادان پیدا شده است. 
مشــخصات جســد با آنچه خانواده فرناز گفته بودند هم خوانی داشت. 
علاوه براین از مقتول گردنبندی پیدا شــد که شــبیه گردنبنــد فرناز بود، 
به همین دلیل خانواده زن جوان به پزشــکی قانونی رفتند و بعد از دیدن 
جسد، هویت او را تأیید کردند. آزمایش های دی ان ای نیز راه را بر هرگونه 

شک و تردیدی بست.
پس از آنکه معلوم شد زن جوان به قتل رسیده است، تحقیقات وارد 
مرحله ای تازه شد و کارآگاهان جنایی عهده دار تحقیق دراین باره شدند. 
آنها ابتدا به مرد مکانیک که قرار بود مقتول نزد وی برود، مظنون شدند، 
اما وقتی به ســراغ او رفتند، این مرد گفت از فرناز خبری ندارد. این مرد 

توضیح داد: قرار بود فرناز برای گرفتن قسط دیه نزد من بیاید.
حســن توضیح داد: ما تلفنی صحبت کردیم، اما هرچه منتظر شدم، 

خبری از او نشد و نمی دانم چه اتفاقی برایش افتاده است.
کارآگاهان از حرف های این مرد قانع نشــدند و به بررسی های محلی 
پرداختنــد. آنها فهمیدند فرناز روز حادثه در آن محل دیده شــده بود و 

حســن واقعیت را پنهان کرده است، به همین دلیل او را بازداشت کردند. 
مرد مکانیک که همچنان سعی داشــت جرم خود را انکار کند، بالاخره 

شامگاه یکشنبه به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
حســن بــه کارآگاهان گفت: من و همســرم ۱۶ ســال پیش صاحب 
فرزنــدی دختر شــدیم، اما بعد از چند ماه فهمیدیم او فلج اســت. زنم 
کــه نمی توانســت این موضــوع را تحمل کند، طلاق گرفــت و رفت. از 
آن زمــان مــن خودم به  تنهایــی از دخترم مراقبت می کــردم و برای او 
پرســتار می گرفتم. مغازه من طبقه زیرین خانه ام است و همیشه مراقب 
بچه ام بودم. آخرین بار فرناز را به عنوان پرســتار اســتخدام کردم، اما او 

کارهایش را درســت انجام نمی داد و خوب از دخترم مراقبت نمی کرد، 
به همین دلیل عذرش را بعد از یک ماه خواســتم. بعد از آن دخترم فوت 
شــد. از نظر روحــی اوضاع خوبی نداشــتم. از طرفی فرناز به ســراغم 
می آمد و می گفت دستمزد کافی به او نداده ام و باید باز هم پول بپردازم. 
اختلافات ما ادامه داشت تا اینکه یک بار از دستش عصبانی شدم و او را 
کتک زدم. متهم به قتل ادامه داد: فرناز از من شکایت کرد و به پرداخت 
۲۰ میلیون تومان دیه محکوم شــدم. یک موتورسیکلت داشتم که آن را 
به مبلغ هفت میلیون تومان فروختم و به فرناز دادم. قرار شــد بقیه دیه 
را هم به  صورت اقساط بپردازم. هر قسط یک میلیون تومان بود. ماه اول 
این مبلغ را پرداخت کردم. ماه دوم وقتی فرناز به سراغم آمد، چون تازه 
وســیله خریده بودم، پول کافی نداشتم. به او گفتم ۴۰۰ هزار تومان کم 
دارم کــه بعدا می دهم. فرناز قبول نکرد و شــروع به دادوفریاد کرد. من 
هم عصبانی شــدم و سیم بوکسل را که دستم بود دور گردنش انداختم 

که ناگهان متوجه شدم او خفه شده و جان باخته است.
این مرد در ادامه اعترافاتش گفت: درحالی که چاره ای جز ازبین بردن 
جنازه نداشــتم، آن را لای یک ملحفه پیچیدم، در صندوق عقب خودرو 
گذاشــتم و به جاده آرادان رفتم. جســد را در محلــی خلوت رها کردم. 
بعد خودم سیگار کشیدم. ته سیگار را به  سمت جسد پرت کردم که روی 
ملحفــه روغنی افتاد و آتــش گرفت. من جنــازه را از قصد آتش نزدم. 
بعد از آن فرار کردم، اما به شــدت عذاب وجدان داشــتم. سه شبانه روز 
در ماشــینم ماندم، اما بعد از آن هرطور بود، به خانه برگشــتم و عاقبت 

دستگیر شدم.
بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

 درخواست پدربزرگ براى قصاص نوه

شــرق: مردی که اعضای یک خانــواده را به طرز 
هولناکــی به قتل رســانده  اســت، با درخواســت 

قصاص در ملأ عام از سوی اولیای دم روبه رو شد.
به گــزارش خبرنــگار ما، قتل عــام اعضای این 
خانواده خرداد ســال جاری اتفــاق افتاد. آن زمان 
وابستگان این خانواده به پلیس گزارش دادند از زن 

و شوهر جوان و فرزند آنها خبری نیست.
در ابتــدا مادر بیتا، دختر هشت ســاله به پلیس 
مراجعه کرد. او گفت: من و همســرم، دانیال سال 
۹۲ از هــم جدا شــدیم. مــا یک دختر به نــام بیتا 
داشــتیم. دادگاه حضانــت بیتا را به پــدرش داد. 
دو ســال بعــد از جدایــی، هم من و هم شــوهرم 
ازدواج کردیــم و بیتا با پدر و نامادری اش، ســحر 
زندگی می کرد. من هفته ای یک بار بیتا را می دیدم. 
آخرین بار هــم در تعطیلات بود که دخترم به خانه 
من آمد و بعد از تعطیلات با ســحر تماس گرفتم و 

قرار گذاشتم که بیتا را ببرد.
ایــن زن در ادامه گفت: ســحر و دانیــال رفتار 
خوبــی با دخترم داشــتند، اما متوجه شــده  بودم 
پــدر بیتــا احتمالا اعتیــاد دارد و بــه همین خاطر 
می خواستم حضانت بچه را بگیرم. به دادگاه رفتم 

و درخواســت حضانــت دادم. پرونــده نزد قاضی 
رفت. قاضــی به من گفت فصل امتحانات دخترت 
اســت، دو ماه صبر کن امتحاناتش تمام شود، اگر 
اعتیــاد پدرش ثابت شــد، حضانت بچــه را به تو 
می دهیم. حرفش منطقی بود و من نمی خواســتم 
دخترم در درس هایش آسیب ببیند، به همین خاطر 

هم تصمیم گرفتم تا تابستان صبر کنم.
این زن گفت: چند روز اســت با دانیال، شــوهر 
ســابقم، تماس می گیرم و جواب نمی دهد. همسر 
او سحر هم تلفنش را جواب نمی دهد و دخترم بیتا 
هم به مدرسه نرفته  است. من فکر می کنم اتفاقی 

برای آنها افتاده  است.
خانواده ســحر و دانیال هم شــکایتی را مطرح 
کردند و خواستار رســیدگی شدند تا اینکه مأموران 
پی بردند آخرین فردی کــه با دانیال تماس گرفته، 
دوســتش به نام مهدی بوده  اســت. وقتی مهدی 
مــورد ســؤال قــرار گرفت مدعی شــد خبــری از 
سرنوشت دوستش ندارد، اما پلیس فهمید مهدی 
مــواد می فروشــد و از دو ســال قبــل ارتباطش با 
دانیال آغاز شده و آخرین بار هم او دانیال و اعضای 
خانواده اش را بــرای پیک نیک دعوت کرده  بود. در 

نهایــت مهدی لب به اعتراف گشــود و گفت: من، 
دانیال و همسر و فرزندش را به قتل رساندم. دانیال 
نسبت به من ســوءظن داشــت. من آنها را به باغ 
مــادرم دعوت کردم تا دور هم باشــیم، اما وقتی با 
ســحر حرف زدم، دانیال ناراحت شد و فکر کرد من 

به همسرش نظر دارم.
 ســر این موضوع با هم درگیر شدیم و من ابتدا 
دانیال را زدم، بعد به سمت سحر رفتم، سحر فریاد 
زد و از بیتا خواســت فرار کنــد و خودش را نجات 
دهد، اما بیتا آجر برداشت که من را بزند، به همین 

خاطر هم سحر و بیتا را به قتل رساندم.
بعــد از اعترافــات این مرد و کشــف اجســاد، 
کیفرخواســت علیه متهــم صادر و پرونــده برای 
رســیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد. اولیای دم هر ســه مقتول پرونده در 
جایــگاه حاضر شــدند و درخواســت صدور حکم 

قصاص در ملأ عام برای متهم کردند.
وقتــی متهــم در جایگاه قــرار گرفــت، اتهام 
قتــل را قبول کرد، اما مدعی شــد به خاطر مصرف 
مواد مخدر دســت به این قتــل زده و زمان جنایت 

تحت تأثیر مواد مخدر بوده  است. 

او گفت: من اصلا یادم نمی آید دقیقا چه اتفاقی 
افتاد، فقط می دانم وقتی رفتم غذا بیاورم و دوباره 
برگشــتم. دانیــال عصبانی بود، مــن اصلا در حال 
خودم نبودم، مواد کشــیده  بــودم و آنها را به قتل 

رساندم.
متهم گفت: ابتدا دانیال را کشتم و بعد سحر را 
به قتل رســاندم، بعد رفتم کمی هروئین کشیدم تا 
آرام شوم و بعد از آن بود که بیتا را به قتل رساندم.
در این هنگام قاضی به متهم گفت: چرا شیشه 

نکشیدی؟
متهم گفت: چون با هروئین حالم بهتر می شد، 

به همین خاطر شیشه نکشیدم.
قاضی گفت: پس آن قدر هوشــیاری داشتی که 
تشــخیص بدهی اگــر هروئین بکشــی حالت بهتر 
می شود و انتخاب کردی که شیشه نکشی، بنابراین 
نمی توانی ادعــا کنی که تحت تأثیــر مواد بودی و 

متوجه کارهایت نبودی.
متهم به این سؤال پاسخ نداد.

هیئــت قضــات بعــد از گفته هــای متهــم و 
وکیل مدافــع او برای تصمیم گیــری دراین باره وارد 

شور شدند. 

 درخواست اعدام در ملأ عام براى عامل قتل عام خانوادگى


